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  چکیده
رو براي  از این ؛خداوند قرآن کریم را براي هدایت همه جوامع بشري و به زبان عربی فرو فرستاده است

اي شیوا و دقیق، براي  مند شوند، ارائه ترجمه بِ هدایت بهرهین کتاها بتوانند از رهنمودهاي ا که همه انسان آن
زبانان از دیرباز به این عمل ارزشمند  فارسی. دریافت صحیح مفاهیم آن امري ضروري و اجتناب ناپذیر است

ها گاه  اند ولیکن در خلال برخی از این ترجمه هایی گرانسنگ از خود به جاي گذاشته روي آورده و ترجمه
در این جستار بر آن هستیم تا با تکیه بر . ادلی دقیق و صحیح براي برخی از واژگان قرآن ارائه نشده استمع

حج، به نقد و /  45بقره و /  138یوسف، / 95النساء، / 34النساء، /  4دانش معناشناسی و تحلیل سیاق آیات 
مترجمان در ترجمه . در آیات مذکور بپردازیم یدصبغَۀ و مش ، ضلال،هجروُهنَّاُ نحلۀ،هاي  بررسی ترجمه واژه

هجروهنّ واژه دوري کنید و در ترجمه ضلال واژه گمراهی و در اُو در ترجمه واژه  "هدیه"معادل  ،نحلۀواژه 
معادل برافراشته و ساخته شده از گچ را به کار  "مشید"معادل رنگ و در ترجمه واژه  "صبغۀ"ترجمه واژه 

، رشته محبت خود را )ملکی(ها به ترتیب، مال اختصاصی  رسد ترجمه و معادل صحیح آن نظر می که بهاند  برده
  .از آنان قطع کنید، هلاك کردن، آیین و ویران شده است
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  مقدمه
اند، حامل قوانین و تکالیفی  براي هدایت بشر آمدههمه ادیانی که توسط پیامبران الهی 

ها، نشانه پایبندي به آن دین و آیین است، به  اند که پیروي از آن براي پیروان خود بوده
فهم قرآن کریم به . همین دلیل تعیین دقیق چارچوب این قوانین ضرورتی انکارناپذیر است

ران برخوردار است، زیرا از رهگذر عنوان کتاب قانون اساسی مسلمانان از اهمیتی بس گ
توان به کمال  ساز است که می دریافت مفهوم دقیق یکایک آیات و واژگان این منشور انسان

در این میان، دریافت مفهوم دقیق آیات و واژگان قرآنی نخستین و . دست یافت
ال اي است که بدون گذر از آن، رسیدن به قلّه فهم قرآن و آن کم ترین گردنه اساسی

  .مطلوب، ممکن نخواهد شد
ها غیر عربی است، تلاش  براي مسلمانانی که زبان آن ،واضح است که تحقق این آرمان

رو برخی که به ادبیات عربی آشنایی داشتند  از این ،طلبد هاي فراوانی را می و مجاهدت
فاهیم مند شدن دیگر مسلمانان به ترجمه و انتقال معانی و م جهت تسهیل این امر و بهره

ایرانیان از نیمه قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجري قمري، به . آیات قرآن پرداختند
ترجمه و تفسیر قرآن کریم روي آوردند و در این زمینه آثار ماندگاري از خود به جاي 

: 1382کوشا، (هاي بعد از خود کم و بیش تاثیرگذار بودند  گذاشتند که در پیدایش ترجمه
ترین ترجمه کشف شده از  اند، کهن ز ترجمه پژوهان قرآن کریم احتمال دادهاما برخی ا). 9

که به قرائن زبانشناسی و سبک  قرآن قدسقرآن کریم به زبان فارسی را بتوان ترجمه 
روحانی، ( .رود؛ به شمار آورد شناسی، زمان کتابت آن از اواخر سده اول هجري فراتر نمی

1373 :139.(  
اي بود که  اند، به گونه ها را از قرآن ارائه داده که نخستین ترجمه روش کار این مترجمان

کوشیدند با دقت و احتیاط زیاد،  دادند و می یابی براي واژگان اهمیت می تنها به عنصر معادل
ها، مترجمان  از همین رو در این ترجمه. هاي مناسبی براي آیات قرآن بیابند کلمات و واژه

تنها به ) زبان فارسی(له و نیز بدون توجه به دستور زبان مقصد بدون توجه به ساختار جم
پرداختند و در نهایت واژگان فارسی را در ساختار عربی  ترجمه لفظ به لفظ قرآن کریم می

پایبندي بیش از حد آنان به این روش . دادند ریختند و به عنوان ترجمه قرآن ارائه می می
ها عاجز بماند و  و جمله ها ه از درك ارتباط کلمهد که خوانندش در ترجمه قرآن موجب می
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ترجمه لفظ به لفظ با همه  بی شک در بقاي هزار ساله. رك نکندمعناي آیه را به خوبی د
دار شدن  هایش، رمز و رازي نهفته است که بیش از هر چیز باید به ترس از خدشه کاستی

  .حریم قرآن اشاره کرد
هاي جدیدي بر  ترجمان اندك اندك عناصر و مؤلفهن کریم، مآدر طول تاریخ ترجمه قر

از این پس به تدریج ترجمه تحول یافت و . تر نمودند هاي خود را غنی آن افزودند و ترجمه
یافت  هاي فارسی فزونی می هاي عربی در ترجمه مسیر تحول چنین بود که از یک سو واژه

اما این تحول چنان . شد میها بیشتر رعایت  و از سوي دیگر دستور زبان فارسی در آن
گونه که شایسته زیباترین و دلپذیرترین  نبود که به سوي کمالِ مطلوب رهنمون شود و آن

واژگان به زبان  میکلام یعنی قرآن باشد، نبود؛ زیرا از یک سو نیافتن معادل دقیق براي تما
ها،  سایر ترجمهها و تکرار آن در  فارسی و از سوي دیگر بروز اشتباه در برخی از ترجمه

  .امکان دستیابی به درك صحیح و دقیق واژگان قرآن کریم را با مشکلاتی همراه کرده است
  

  تر ترجمه قرآن و راهکارهایی براي ترجمه دقیق
از  ؛هاي ادبی و هنري مخصوص به خود قرآن کریم متنی است با اسلوب و ظرافت

زش در انتقال مقصود، امري بسیار رو برگردان آن به زبان دیگر و دور ماندن از لغ این
اول : بردارنده دو معنا است مشکل است؛ زیرا متن قرآن کریم همانند هر متن دیگر در

این معنا با . اند معناي اصلی کلام است که واژگان و ساختار متن براي آن شکل گرفته
غی است کند و دوم معناي بلا تغییري نمی) گو و گفت(گویان و زبان تخاطب  اختلاف سخن

هاي  شود و مراد مؤلف در لایه ها و دیگر صنایع ادبی بیان می که در قالب مجازها و کنایه
به همین دلیل براي انتقال دقیق مقصود آیات باید روشی را . ماند این صنایع پوشیده می

برگزید که در اداي امانت و بیان دقیق هدف خداوند از آیات، بیشترین توفیق را داشته 
  .باشد

نگرند، به خاطر  برخی از مترجمان که به کلمات قرآن و اسلوب آن به عنوان معجزه می
اند که بیشتر  روي آورده) تحت اللفظی(رعایت اسلوب قرآن، به ترجمه لفظ به لفظ 

پژوهان این نوع ترجمه را به دلیل نارسایی این شیوه در بیان مقصود، ضعیف و  قرآن
اند که اگر  اي هم به ترجمه معنایی و محتوایی پرداخته عده در این میان. دانند نامناسب می
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خوان است اما به دلیل عدم پایبندي به ساختارهاي ادبی و  اي روان و خوش چه ترجمه
همین مشکل در . گیرد هاي لفظی آن مورد نقد قرار می بلاغی قرآن و از بین رفتن زیبایی

   .هاي آزاد و ترجمه تفسیري نیز وجود دارد ترجمه
ها، سبب بروز  نگارندگان بر این باورند که مقید بودن مترجم به هر یک از این روش

اي  لغزش در انتقال مفاهیم خواهد شد؛ زیرا پایبندي بیش از حد به لفظ باعث ارائه ترجمه
. ماند هاي معنایی و آزاد نیز به متن قرآن وفادار نمی نامفهوم از قرآن خواهد شد و ترجمه

در این میان . ر است مترجم هدف خود را انتقال دقیق مقصود آیات قرار دهدبنابراین بهت
شایسته است، به کاربرد واژگان در لغت عرب، سیاق آیات و صنایع ادبی به کار گرفته شده 

اي در دریافت معناي  در آیات توجه داشته باشد؛ زیرا هریک از این موارد نقش برجسته
هی است با رویکرد معناشناختی، به ترجمه برخی از آنچه خواهد آمد نگا. آیات دارد

جا که پرداختن به ترجمه همه واژگان قرآن در این  از آن. مترجمان برجسته قرآن کریم
 ، ضلال، صبغۀ و مشیدنَّوهرُجهأُنحلۀ، گنجد تنها به واژگان  معدود صفحات نمی

  .یما هپرداخت
هاي  ه واژگان مزبور را در ترجمهروش کار در این مقاله به این شکل خواهد بود ک

اي، محمد مهدي فولادوند و عبدالمحمد  آیۀ االله مکارم شیرازي، مهدي الهی قمشه: آقایان
شناسی، معناشناسی، نحو و  سپس با تکیه بر علم لغت ،دهیم آیتی مورد بررسی قرار می

تر به نظر  دقیقاي را که  پردازیم و سرانجام، ترجمه هاي مذکور می بلاغت، به نقد ترجمه
قال همان انت ،شایان ذکر است که ما بر این باوریم که ترجمه. کنیم میرسد، پیشنهاد  می

ها  و مترجم نباید خود را فقط مقید به معناي قاموسی واژه مقصود متکلم به زبان دوم است
عارفی الم از معناي دایرة ،اي دقیق نماید، بلکه باید براي رسیدن به مقصود متکلم و ترجمه

  1.وابط معنایی متن استفاده نمایدواژگان و سیاق کلام و ر
چگونه : ها بیابیم آن است که خواهیم پاسخی براي آن سؤالاتی که در این نوشتار می

اي دقیق از آیات قرآن دست یافت؟ معناشناسی چه نقشی در  توان به درك و ترجمه می
 یابی واژگان قرآن دارد؟ روند فهم و معادل

یابی دقیق  معادل: این قرار است ی هم که در این نوشتار مد نظر قرار دارد ازهای هفرضی
هاي  اي صحیح، مستلزم آگاهی از کاربرد واژگان در معجم واژگان قرآن و ارائه ترجمه
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و بر اساس علم . ستها عربی و درك صحیح سیاق آیات و صنایع به کار رفته در آن
باید ابزارهاي متعددي از جمله معانی قاموسی واژگان، معناشناسی، براي درك معناي متن، 

هایی صرفی، نحوي و بلاغی و نیز روابط معنایی و سیاق متن مورد استفاده  رعایت جنبه
 .قرار گیرد

  
  پیشینه تحقیق

هاي درخوري صورت  هایی که از قرآن ارائه شده، پژوهش درباره نقد و بررسی ترجمه
نوشته محمد علی  "نقد يترازو در قرآن ممتاز يها مهترج"کتاب : از جمله. گرفته است

درباره ترجمه استاد آیتی از "دي حجت و ها  نوشته "هاي قرآن کریم نقد ترجمه"کوشا، 
مقالاتی نیز در این باره نوشته شده است که . نوشته بهاء الدین خرمشاهی "قرآن کریم

 "یم از آیت االله مکارم شیرازينقد و بررسی ترجمه قرآن کر": ها عبارتند از برخی از آن
اي دیگر با  و مقاله 1375بهار  6نیا، مجله بینات، سال سوم، شماره  مینوشته مرتضی کری

نوشته سید حیدر علوي نژاد، فصلنامه  "نگرشی به ترجمه قرآن استاد آیتی"عنوان 
وشته هاي موجود قرآن ن ، و بررسی و نقد ترجمه1374، بهار 1هاي قرآنی، شماره  پژوهش

شایان ذکر است . 1385، تابستان 20عبدالحسین برهانیان، مجله مربیان، سال ششم، شماره 
اي  که هیچ یک از این آثار به نقش سیاق آیات و بافت کلام در ارائه ترجمه دقیق اشاره

  .اند هکردن
  

  معناشناسی
ري و دیر زمانیست که زبان توجه متفکران را به خود جلب کرده است؛ زیرا حیات فک

اجتماعی آنان بر پایه زبان بنا نهاده شده و به واسطه همین مؤلفه به فهم کتُبُ مقدس دست 
ها بر اساس مطالعات زبانشناختی، به فهم و بررسی کتاب  به عنوان مثال، هندي. اند یازیده

فیلسوفان یونان نیز از دیرباز در ). 15: 2001منقور، (مقدس خود یعنی ویدا پرداختند 
اند که از مسائل اصلی معناشناسی به شمار  هاي خود به موضوعاتی پرداخته پژوهش

به عنوان مثال ارسطو در تفاوت بین صورت و معنا سخن گفته و یادآور شده است . آیند می
وي میان سه امر تمایز . ورز مطابقت دارد که معنا، با تصور موجود در عقل شخص اندیشه
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  .رمزها یا کلمات -اصوات : ج. معانی - تصورات : ب. جاشیاء در عالم خار: الف: افکند
هاي  تمایز افکندن میان کلام خارجی و کلام موجود در عقل، پایه و اساس بیشتر نظریه

ولیکن ). 25: 1386مختار عمر، (معنا در دنیاي غرب در خلال قرون وسطی بوده است 
یست که معناشناسی بدین معنا ن) معنا(وجود این رویکردها درباره مباحث دلالت 

)semantics (هاي آن  اي کهن دارد، بلکه مراد آن است که برخی مباحث و اندیشه پیشینه
قابل طرح و بحث بوده است، زیرا نخستین مطالب این دانش از اواسط قرن نوزدهم پا به 

: ترین کسانی که در وضع مبانی آن مشارکت داشتند عبارتند از عرصه وجود گذاشت و مهم
میشل بریل نخستین کسی ). Michel Breal(و میشل بریل ) max muller(مولر ماکس

. به کار برد بررسی معنارا براي  »semantics«میلادي اصطلاح  1897بود که در سال 
و کریستوفر نوروپ ) Adolof  Noreen(شناسانی همچون آدولف نورین  پس از او زبان

)KristofferNyrop ( و گوستاف استرن)Gustaf Stern ( و استیفن اولمان)Stephen 

Ulmann (هاي معناشناسی را ادامه دادند و در این زمینه آثار ارزشمندي از خود  پژوهش
شد  آثاري که از سوي این زبان شناسان تألیف می). 34 – 28: همان(به جاي گذاشتند 

ه زبان شناسان، شناسی بود اما اکنون حدود ربع قرن است ک غالباً در حوزه فلسفه و جامعه
معناشناسی به تدریج جایگاه خود را  .اند معناشناسی را از فلسفه و مردم شناسی جدا کرده

شناسی جایگاه  هاي زبان هاي اخیر در پژوهش که در سال شناسی پیدا کرد تا این در زبان
 تواند هر شناسی می موضوع این شاخه از زبان). 22: همان(اصلی را به خود اختصاص داد 

ها یا رمزها گاهی غیر زبانی  کند و این نشانه چیزي باشد که نقش نشانه یا رمز را ایفا می
  )19: همان. (باشند ولی داراي معنا و گاهی زبانی می

و زبانی داراي معناي کاملی است و تنها از واژگان شکل  میبه طور یقین فعالیت کلا
ها به مکث یا وقف و  هاي آن ه نشانههایی هستند ک هاي کلامی، جمله نگرفته، بلکه پدیده

اگر این مساله مسلمّ باشد، پس معناشناسی متکی به واژه نیست . شوند امثال آن مشخص می
توان  سازند و نمی ها تنها واحدهایی هستند که سخنگویان، کلامشان را از آن می چون کلمه

بر این اساس براي . ردمستقل و قائم به ذات به حساب آو  میها را پدیده کلا هریک از آن
هاي زیر را مورد  را مشخص نماید ناچار است جنبه  میآن که شخص معناي پدیده کلا

  :ملاحظه قرار دهد
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هاي موجود در متن، معانی یکدیگر را روشن  گاهی مفاهیم و گزاره: روابط معنایی.  1
. سازد کار میها قیدهایی را که در معناي دیگري هست، آش گاهی هم یکی از آن. سازند می

روابط معنایی درون متن در تعداد معینی محدود . این قبیل روابط، روابط معنایی نام دارد
کند  شود و خواننده تا حدي با قرائت متن روابط معنایی موجود در آن را کشف می نمی

 ).224: 1389نیا،  میقائ(
چه بسا یک . است هاي مفرد هاي سیاق، تعیین معناي واژه یکی از نقش: سیاق متن.  2

معانی . اش تفاوت داشته باشد لفظ معنایی داشته باشد ولی در سیاق آن با معناي قبلی
  (مثلا در آیه . شود ها به طور دقیق در درون سیاق مشخص می واژه  

  ( )اولی  ر سیاق آیه با دلالتلالت آن دواژه ید به تنهایی دلالتی دارد، اما د) 10:فتح
هر چند که مشابهت پنهانی میان این دو دلالت وجود دارد ولی نباید میان  ،مغایر است

 ).335: همان(دلالت این واژه به صورت مفرد و دلالت آن در داخل سیاق خلط کرد 
خواننده براي دریافت : استفاده از همه ابزارهاي موجود براي دریافت معناي متن . 3

به عبارت دیگر او براي رسیدن به . گیرد ناي اولیه کمک نمیمعناي متن از تعدادي مع
چیند؛ زیرا با  مضمون متن تعدادي از معانی اولیه و محدود را مانند آجرهایی روي هم نمی

خواننده اطلاعات گوناگون فراوانی . توان معناي متن ر ا دریافت مصالح اولیه محدود نمی
المعارف را  ةاي مانند دایر ذهن او مجموعهاین اطلاعات ذخیره شده در . در ذهن دارد

زبان . گیرد المعارف میةاو متناسب با هر مورد، مواد لازم را از این دایر. دهند تشکیل می
معناشناسی قاموسی و : دو نوع معناشناسی وجود دارد: اند شناسان در بیان این مطلب گفته

ه از تعدادي از معانی محدود و در معناشناسی قاموسی خوانند. المعارفیةمعناشناسی دایر
کند و معناشناسی خود را با همین قاموس محدود و کوچک نظم و سامان  اولیه آغاز می

المعارفی خواننده از اطلاعاتی که در ذهن دارد متناسب با ةدهد اما در معناشناسی دایر می
  )196:همان. (دهد اش را نظم و سرو سامان می هر مورد، معناشناسی

 .بیانگر آن استکلمه ی ترکیب صرفی کلمه و بیان معنایی که ساخت بررس.  4
 .رعایت جنبه نحوي یا کارکرد نحوي هر واژه در جمله.  5
شود و  رف تفسیر هر واژه آشکار نمیها به ص بررسی تعبیرهایی که معناي آن.  6

براي » خضراء الدمن«مثل  .ترجمه تحت اللفظی آن از زبانی به زبان دیگر ممکن نیست
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 )21 – 20: 1386مختار عمر، ( .کند زنی زیبا که در خانه بد زندگی می
  

  ها ، و مشید در قرآن کریم و بررسی ترجمه آنصبغۀ االله أهُجروُهنَّ، ضلال، نحلۀ،واژگان 
تردید قرآن کریم گنجینه پایان ناپذیري از حقایق و معارفی است که خداوند آن را  بی

به زبان عربی، به جامعه بشري ارزانی داشته و براي آن که همگان  اي موسوم در صندوقچه
. ها را به تعقل و تدبر در آیات فراخوانده است مند گردند، آن از این گنجینه ارزشمند، بهره

از این رو سزاوار است با دیدي نافذ به یکایک آیات و واژگان این کتاب هدایت نگریسته 
بر این . ن وجه ممکن دریافت و به دیگران انتقال داده شودتا پیام حیات بخش آن به بهتری

اساس، پارسی زبانان دانشمند از قرون گذشته تا به حال هریک به اندازه وسع و توان 
هاي گرانسنگی را از خود  خویش براي انتقال پیام قرآن به ترجمه آن روي آورده و ترجمه

شویم که حق  هایی روبرو می ارد با ترجمهاي از مو ولیکن گاه در پاره. اند به جا گذاشته
هایی از این موارد اشاره خواهیم کرد و با  در ادامه به نمونه. مطلب به خوبی ادا نشده است

  :اي درخور براي آن ارائه خواهیم داد تکیه بر دانش معناشناسی ترجمه
( :نمونه اول                   

           ( )4: نساء.(  
یکی از مواردي است که ذهن بسیاري از قرآن  ،»نحلۀً«در این آیه شریفه، کلمه    

. اند ها کرده پژوهان را به خود مشغول داشته و درباره تفسیر و تبیین آن قلم فرسایی
و گفته شده ) 326: 3، 1410قمی، (به معنی هدیه است  نحلۀ: گوید می درباره این واژه میقُ

نحله یعنی عطا و بخشش از طرف خدا به صورت تفضُّل از طرف مردان به زنان داده : است
و یا این که به معنی دین و قرضی است که خداوند تشریع و واجب نموده است . شود می

مترجمان پارسی زبان همانند مفسران در تبیین در همین راستا ). 203: 1، 1418بیضاوي، (
. ها رسیده است اند که از سوي مفسران به آن هایی شده و ترجمه این آیه دچار پیش فرض

  :کنیم هایی که از این آیه ارائه شده است، بررسی می در زیر برخی از ترجمه
 شما به رضایت به را آن از اى پاره اگر و. بدهید آنها به خاطر طیب به را آنان مهر

  ).ترجمه عبدالمحمد آیتی( بود خواهد گوارایتان و خوش که بگیرید بخشیدند
 روى از را خود مهر از چیزى اگر پس بپردازید، آنها به رضایت کمال در را زنان مهر و
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 خواهد گوارا و حلال را شما که شوید برخوردار آن از بخشیدند، شما به خشنودى و رضا
  .)اي هی قمشهترجمه مهدي ال( بود

 میل به اگر و بدهید ایشان به خاطر طیب روى از اى هدیه عنوان به را زنان مهرِ و
ترجمه محمد ( بخورید گوارا و حلال را آن واگذاشتند، شما به را آن از چیزى خودشان

  ).مهدي فولادوند
 اگر) ولى( بپردازید آنان به) عطیه یا( بدهى یک عنوانه ب) کامل طوره ب( را زنان مهر و
ترجمه ( کنید مصرف گوارا و حلال ببخشند، شما به خاطر رضایت با را آن از چیزى آنها

  ).االله ناصر مکارم شیرازي تآی
سازد که مترجمان در  ها این حقیقت را مکشوف می بررسی این ترجمه :نقد و بررسی

هدیه (ل متضاد اند و حتی در ترجمه آن دو معاد دچار اختلاف شده هنحلتعیین مصداق واژه 
توان دریافت که هیچ یک از  با نگاهی موشکافانه به این آیه می. اند ذکر کرده) و بدهی

؛ زیرا اولاً کسانی که واژه نحله را به نیستهاي هدیه و بدهی براي واژه نحله صحیح  معادل
بیان  هفکه خداوند در این آیه شری میاند، این نظر را بر اساس حک معنی فریضه و دین دانسته

جا که  ثانیاً از آن 2.یستاند؛ زیرا این واژه در لغت معادل فریضه ن کرده است، ایراد کرده
به معنی هدیه باشد، چون  نحله توان گفت واژه پرداخت مهریه زن بر مرد واجب است، نمی

طبرسی براي رفع تناقضات موجود در سخنان . در اعطاي هدیه هیچ وجوبی وجود ندارد
مهریه زنان را که عطیه و هدیه خدا به : ن مطلب را بدین شکل توجیه کرده استمفسران، ای

ها مهریه زنان را به عنوان هدیه به آن«به زعم او مقصود از عبارت . ایشان است بدهید
  ).4: 3، 1379طبرسی، (هدیه مرد به زن نیست بلکه مقصود هدیه خدا به زن است » بدهید

اند، صحیح  این توجیهی که صاحب مجمع البیان بیان داشته نگارندگان بر این باورند که
نیست؛ زیرا کسی که باید مهر را بپردازد، مرد است پس اگر هدیه و عطیه باشد این هدیه از 

به . دلیل دیگر آنکه انسان در دادن عطیه و هدیه مختار است. باشد جانب مرد به زن می
دیه وجود ندارد حال آن که مهر حق زن است در دادن و ندادن ه  میعبارت دیگر هیچ الزا

و بر مرد است که آن را بپردازد، بر این اساس باید معناي دیگري غیر از هدیه و بدهی 
هاي عربی براي رسیدن به این مهم نگاهی به این واژه در قاموس. براي این واژه جست

  .خواهیم افکند
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رَّجلُ ولدَه مالاً إذا أنحلَ ال: رده استاین واژه را بدین شکل به کار ب جمهرة اللغۀصاحب 
َخصنهم بشَِیء شود، ابن درید  طور که ملاحظه می همان) ماده حلن: 1987ابن درید، ( 3 ه

بنابراین از این تعبیر به . این فعل را براي اختصاص مال و ثروت به کسی به کار برده است
است که مهریه زنان را به  آنه نحلمراد از توان دریافت که در آیه مورد نظر،  راحتی می

آن چه این سخن ما را تقویت . خودشان دهید تا مختص خودشان باشد، نه به کس دیگر
روایت کرده است که  7البیان به نقل از امام باقر کند حدیثی است که صاحب مجمع می

آنان ازدواج اولیاء زن است؛ زیرا هر مردي که با دختر به خطاب در این آیه «: فرمود
طبرسی، (» گرفتند و خداوند از این عمل نهی فرموده است کرد، مهریه او را خودشان می می

1379 ،3 :7.(  
( :نمونه دوم                

  ( ) 34:نساء.(  
کنند،  با زنانی که از مردان نافرمانی می را  تار مرداندر این آیه، خداوند چگونگی رف

زنانی را که بیم نافرمانیشان دارید، تأدیب نمایید تا مطیع : فرماید تبیین نموده است و می
 واضْرِبوهنَّ واهجرُوهنَّ، فعَظُوهنَّ فرمان شما باشند و چگونگی این تأدیب را در سه واژه

مفسران . باشد می واهجروُهنَّر این آیه، مورد بحث ما است، واژه چه د آن. بیان داشته است
برخی این واژه را به معنی . اند درباره مصداق این واژه، سخنان متعددي را بیان داشته

: 2، 1404حسینی جرجانی، . (ها از ایشان دور شوید در خوابگاه: دانند هجران و دوري می
گیري  از بستر او کناره: نویسد نقل از ابن ادریس می صاحب کتاب مسالک الأفهام به )341

: نویسد ابن عربی به نقل از طبري می )356: 8، 1413عاملی، . (کند و در بستر دیگر بخوابد
به زعم او (هجروُهنَّ، در این آیه، به این معناست که زنان را در خانه به بند بکشید اُواژه 

هذیان  -1: خارج از این سه معنا نیست "هجر"را زی) باشد ها می مراد از مضاجع، خانه
سخن زشت  -2. گفتن که این معناي صحیحی نیست؛ چون در تأدیب زن تأثیري ندارد

پس . کند سخن زشت نمیگفتن گفتن که این معنا نیز صحیح نیست زیرا خداوند امر به 
تفسیر الکاشف صاحب ). 533: 1تا،  ابن عربی، بی(معنایی جز به بند کشیدن زنان ندارد 

چه طبري را به این سخن واداشته است، این است که عرب، طنابی را که با  آن« :نویسد می
  ).317: 2، 1414مغنیۀ، (نامد  بندد، هجار می آن شتر را می
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دوري گزیدن را براي این واژه  دلایم، همگی معا از میان مترجمانی که ما انتخاب نموده
  :کنیم ها را بررسی می جمهبرخی از این تر. اند برگزیده

 و کنید دورى خوابگاهشان از و دهید اندرز دارید، بیم نافرمانیشان از که را زنان آن و
  ).ترجمه عبدالمحمد آیتی( بزنیدشان

 موعظه را آنان نخست باید بیمناکید) همسرى حقوق در( آنان نافرمانى از که زنانى و
 به را آنان) نشدند مطیع باز اگر( و گزینید دورى آنان خوابگاه از) نشدند مطیع اگر( و کنید
  ).اي ترجمه مهدي الهی قمشه( کنید تنبیه زدن

 و! (دهید اندرز و پند دارید، بیم مخالفتشان و سرکشى از که را زنان از دسته آن) اما( و
 براى عمل، شدت جز راهى هیچ اگر( و! نمایید دورى آنها از بستر در) نشد، واقع مؤثر اگر
  ).ترجمه آیۀ االله مکارم شیرازي( کنید تنبیه را آنها) نبود، وظایفشان انجام به آنها کردن داروا

 ها خوابگاه در )بعد( و دهید پندشان ) نخست( دارید بیم آنان نافرمانى از که را زنانى و
  ).ترجمه فولادوند( بزنید را آنان )نکرد تاثیر اگر( و کنید دورى ایشان از

شود،  هایی که از این آیه ارائه شده، مشاهده می مچنان که در ترجمهه: نقد و بررسی
(مترجمان معادل عبارت           (  را دوري گزیدن از زنان نافرمان در

با شنیدن این ترجمه ممکن است این سؤال به ذهن متبادر . اند قرار داده) خوابگاه(بستر 
که این دو  ، مردان در بسترهاي خود از زنان دوري کنند با آنشود که چگونه ممکن است

خوابند؟ آیا دوري گزیدن از زنان با جدا کردن بستر  در کنار یکدیگر و در یک بستر می
شود؟ البته این نظر را برخی از مفسران، از جمله علامه طباطبایی رد کرده  میخواب فراهم 

(: جمله ظاهر«و بر این باور است که          ( بستر که است این 
). 345: 4، 1417طباطبایی، (» یا به او پشت کند کند قهر او با بستر در ولى باشد، محفوظ

هاي  پس مراد از دوري گزیدن چیست؟ براي یافتن این پاسخ نگاهی به واژه هجر در معجم
ترك ما یلزمک تعهده : الهجر: مده استدر کتاب العین ذیل این ماده آ. عربی خواهیم داشت

هاي دیگر،  در کتاب). ماده هجر: تا فراهیدي، بی( 4و هذَیان المبرسم و الإفحاش فی النطق
: تا زبیدي، بی( 5صرَمه وقَطعَه و أعرضَ عنه: فلاناً یهجره رَجه: شده است ذیل این واژه نوشته

ه إما بالبدن أو الهجر مفارقۀ الإنسان غیرَ: نویسد ه میراغب اصفهانی ذیل این واژ) ماده هجر
(: قال تعالى. باللسان أو بالقلب        (   )کنایۀ عن عدم ) 34: نساء
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(: قربهنّ، و قوله تعالى              ( )ر ) 30:فرقانجفهذا ه
علاوه بر این نظرات، ). ماده هجر: تا ، بیراغب اصفهانى( 6قلب، أو بالقلب و اللسّانبال

صاحب بن ( 7 الهجرُ مقْطعَۀٌ للود :نویسد صاحب کتاب المحیط فی اللغۀ، در برابر این واژه می
  ).ماده قطع: تا عباد، بی

ك کردن رابطه با گردانی، تر شود، هجر در لغت به معناي روي همانطور که ملاحظه می
بنابراین بهتر است این . باشد دیگران چه با بدن، زبان و یا قلب و نیز قطع محبت و عشق می

زیرا . در بسترها، رشته محبت خود را از آنان قطع کنید: عبارت را چنین ترجمه کنیم
ي جا که زنان افراد همانطور که گفتیم هدف از این آیه تأدیب زنان نافرمان است و از آن

عاطفی هستند، قطع کردن رشته محبت به آنان بهترین وسیله براي این کار و بیشترین تأثیر 
  .گذارد را در روح و قلب آنان می

   ( :نمونه سوم     ( )95: یوسف.(  
نوادگان و ( فرزندان یعقوب. در این آیه شریفه، واژه مورد نظرِ ما کلمه ضلال است

، پدر خود را به »شنوم من بوي یوسف را می«: پس از آنکه وي ابراز داشت) اطرافیانش
ان این سخن فرزندان یعقوب را به نظر صاحب. سبب بیان این جمله به ضلالت نسبت دادند

و ) 142: 9، 1360مصطفوي، (برخی آن را به معنی انحراف فکري . اند دو شکل تفسیر کرده
و برخی دیگر آن ) 193: 6تا،  طوسی، بی( اند معرفی کردهراه صواب و درست  دور شدن از

  ).196: 8، 1398نجفی خمینی، (اند  را به معنی محبت زیاد یعقوب نسبت به یوسف دانسته
  :اند مترجمان نیز براي این واژه، معادل تشویش عقل و گمراهی را ذکر کرده

ترجمه عبدالمحمد ( هستى خویش دیرینه ضلالت همان در تو که سوگند خدا به: گفتند
  ).آیتی

 و پریشان حواست) یوسف شوق از( تاکنون الایام قدیم از تو که خدا به قسم: گفتند
  ).اي ترجمه الهی قمشه( است مشوش عقلت

  ).ترجمه فولادوند( »هستى خود دیرین گمراهى در سخت تو که سوگند خدا به«: گفتند
  ).ترجمه مکارم شیرازي( »هستى سابقت مراهىگ همان در تو خدا به«: گفتند

هاي تفسیر انجام شد، دیدیم که مفسران و به  هایی که در کتاب در بررسی: نقد و بررسی
آید که  حال این سوال پیش می. اند ها، مترجمان ضلال را به معنی گمراهی ذکر کرده تبع آن
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شناختند، به او نسبت ضلالت  چرا اطرافیان یعقوب با آن که او را به عنوان رسول خدا می
اند، ضلالت به معنی  دادند؟ آیا در نظر آنان، چنانکه برخی از مفسران و مترجمان گفته

شک مراد آنان از ضلال، گمراهی و تشویش  اند؟ بی گمراهی است و یعقوب را گمراه خوانده
ین براي بنابرا. دننبوده است؛ زیرا از ادب به دور است که رسول خدا را گمراه خوان

صاحب کتاب . کنیم جستجو میهاي عربی  در قاموسرا مکشوف شدن حقیقت این واژه 
ت الناقۀ اذا هلکت بضیاعها و فی أصل الضلال الهلاك و منه قولهم ضلّ: گوید فروق اللغۀ می

(  القرآن          ( الضلال بمعنى : و قیل أیضا. أي هلکنا بتقطع أوصالنا
(  ضیاع یقال هو ضالّ فی قومه أي ضائع و منه قوله تعالىال     (  أي

من أقام  ین لأنّأي فی قوم ضالّ ضائعا فی قومک لا یعرفون منزلتک و یجوز أن یکون ضالاّ
  ).209 -208: تا عسکري، بی( 8 فی قوم نسب الیهم

عنی هلاکت و تباه شدن به خاطر شود، اصل کلمه ضلال به م همانطور که ملاحظه می
اند، ولیکن در این آیه  اگرچه براي این واژه معادل گمراهی را نیز ذکر کرده. استدیگران 

اند، به معنی هلاك شدن به خاطر عشق به یوسف  چنان که برخی از مفسران تصریح کرده
د، تو همچون به خدا سوگن: گفتند: بنابراین ترجمه این عبارت بدین شکل خواهد بود. است

کند  چه این نظر ما را تأیید می آن 9.اي خودت را هلاك کرده) عشق به یوسف(گذشته در 
ضلال در این آیه : گوید وي می. سخنی است که صاحب کتاب بدیع القرآن بیان کرده

است؛ زیرا فرزندان یعقوب این واژه را در معناي ضد هدایت به کار برده و آن را  10توریه
ند، نه معنایی ا گذارده اند تا دانسته شود که مقصود معنایی است که فرو ب آوردهتوریه از ح

  )102: 2 ،2008 ،يمصر الأصبع یاب ابن( .اند که به کار برده
( :نمونه چهارم                  

 ( )138 :هبقر.(  
اند واژه  ان قرآنی که مترجمان در ترجمه آن با مشکل روبرو بودهیکی دیگر از واژگ

اند و  توان گفت همه مترجمان در ترجمه این واژه به یک راه رفته تقریباً می. است صبغۀ
هایی که از این آیه  برخی از ترجمه. اند همگی معادل رنگ و نگارگري را براي آن ذکر کرده

 :ارائه شده است؛ عبارتند از
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 هستیم او پرستندگان ما. است بهتر خدا رنگ از کسى چه رنگ و خداست نگر این
  ).ترجمه عبدالمحمد آیتی(

 رنگ از بهتر رنگى چه و) بخشیده توحید سیرت و ایمان رنگ ما به که( خداست رنگ
  ).اي ترجمه مهدي الهی قمشه( کنیم مى پرستش را او ما و خدا؟) به ایمان(

ترجمه ( پرستندگانیم را او ما و خدا؟ از نگارتر خوش تکیس و الهى نگارگرى است این
  ).محمد مهدي فولادوند

 بهتر خدایى رنگ از رنگى چه و) اسلام و توحید و ایمان رنگ بپذیرید( خدایى رنگ
  ).ترجمه آیۀ االله مکارم شیرازي( کنیم مى عبادت را او تنها ما و است؟

هاي  در قاموس. انی متعددي استدر زبان عربی داراي مع صبغۀواژه  :نقد و بررسی
ما : ما یصبغُ بِه و الصبغُ أیضا: الصبغ و الصبغۀ«: معتبر عربی ذیل این کلمه چنین آمده است 

الشَّریعۀ و الخلقۀَ و قیلَ هی کُلُّ : دینُه و یقالُ أصلُه و الصبغۀ: یصطبَغُ بِه منَ الإدامِ وصبغۀَُ االلهِ
ابن  ؛ماده صبغ: 2009جوهري، ( ه و فی التَّنزیلِ صبغۀََ االلهِ و هی مشتَقٌّ من ذلکما تقُُرِّب بِ

  ).ماده صبغ: 8، 1414منظور، 
رنگ، : شود معادل این واژه در زبان فارسی عبارت است از همانطور که ملاحظه می

به عنوان  القول، واژه رنگ را ولیکن همه مترجمان متفق... دین، شریعت، اصل، سرشت و
هایی واداشته  چه مترجمان را به ارائه این چنین ترجمه شاید آن. اند معادل این کلمه آورده

هاي تفسیر قرآن درباره قوم مسیحیت گفته شده  است، برخی اخباري است که در کتاب
در میان مسیحیان : نویسد به عنوان مثال صاحب تفسیر نمونه در ذیل این آیه می. است

دادند و گاه ادویه زرد رنگی به آب اضافه  فرزندان خود را غسل تعمید میمعمول بود 
این غسل مخصوصاً با این رنگ خاص باعث تطهیر نوزاد از گناه : گفتند کردند و می می

  ).541: 1، 1387مکارم شیرازي و همکاران، (شود  ذاتی که از آدم به ارث برده است می
در کلام عرب به معنی رنگ به کار رفته، اما  هصبغکه واژه  رسد، با وجود آن به نظر می

، رنگ خدا نیست بلکه مقصود دین خداست و همانطور که پیش صبغۀ االلهمقصود از ترکیبِ 
از این گفتیم مترجم براي انتقال مقصود نباید خود را مقید به معناي قاموسی واژه نماید 

مه صبغۀ ارائه شده است، توجه بلکه شایسته است به سیاق آیه و معانی دیگري که از کل
: استهایی که از این کلمه ارائه شده است، از دو منظر معیوب و ناقص  بنابراین ترجمه. کند
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در این آیه  هصبغآن در کلام؛ زیرا کلمه ) نحو(و چینش  هصبغنخست از منظر کاربرد واژه 
در . ست از باب إغراء باشدو نیز جایز ا) 11(براي فعل مقدر نتَبِّع است  به مفعولٌمنصوب و 

رو ترجمه آن به شکل  از این). 280: 1، 1995صافی، (باشد  این صورت فعل آن إلزموا می
دوم از منظر بافت و . نیستدقیق ) اي هاي آیتی، فولادوند و قمشه ترجمه(جمله اسمیه 

ن آنان خواستند تا به دی سیاق آیات؛ در آیات پیشین یهودیان و مسیحیان از مسلمانان می
 (بگروند اما خداوند با عبارت        ( کند  مسلمانان را ترغیب می

رو  تا از دین و آیین حضرت ابراهیم که همان دین و آیین الهی است، پیروي نمایند از این
(فرماید  در ادامه می                  

( بنابراین از آن چه . یعنی دین خدا را پیروي کنید زیرا هیچ دینی بهتر از آن نیست
گفته شد و نیز با توجه به سیاق آیات که همان عبادت و  هصبغکه درباره ریشه لغوي واژه 

(بندگی است      ( ن و آیین ، دیصبغۀ االلهتوان دریافت که معادل  می
  .خداست نه رنگ خدا

( :نمونه پنجم                    

          ( )45: حج.(  
ساد پردازد که بر روي زمین به ظلم و ف می  میخداوند در این آیه به بیان سرنوشت اقوا

آغشتند به همین دلیل براي متنبه کردن  پرداختند و دست خود را به خون پیامبران می می
رو خانه و  هایشان را بر سرشان فرود آورد و از این ایشان، مجازاتشان نمود و سقف خانه

  .ها خالی از سکنه گردید کاشانه آن
این  برخی. است» شیدم«آن چه در این آیه شریفه مد نظر ما است واژه  :نقد و بررسی

، 2002ثعلبی، (اند  است دانسته واژه را به معنی کاخ بلند و یا کاخی که از گچ ساخته شده
هاي پارسی زبان  از این رو، به تبعِ مفسران، مترجم) 143: 5، 1999درویش،  ؛27 - 26: 7

در زیر . ندا هاي قصر بلند و یا قصر ساخته شده از گچ ذکر کرده نیز براي این واژه معادل
  :کنیم را ذکر میها  برخی از این ترجمه

 بسیار چه و ریخت فرو هایشان سقف و کردیم هلاك را پیشه ستم هایى قریه بسیار چه
ترجمه عبدالمحمد ( صاحب بى شده، کارى گچ رفیع قصرهاى و ماند بیکاره که ها چاه
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  ).آیتی
 بودند مشغول ستم و ظلم هب که حال آن در را اهلش ما که دیارى و شهر بسیار چه پس

 آب هاى قنات و چاه چه و است ویران بنیاد از شهرها آن اینک و نشاندیم هلاك خاك به
  )اي ترجمه مهدي الهی قمشه( .گشت صاحب بى عالى قصرهاى چه و بماند معطل که

) شهرها(آن ) اینک(هلاکشان کردیم و  –که ستمکار بودند  –و چه بسیار شهرها را 
هاي افراشته را  هاي متروك و کوشک چاه) چه بسیار(روریخته است و هایش ف سقف

  ).ترجمه محمد مهدي فولادوند(
) مردمش( که حالى در کردیم هلاك و نابود را آنها که هایى آبادي و شهرها بسیار چه
 و گشت ویران ها سقف نخست( فروریخت خود هاى سقف بر که اى گونهه ب بودند، ستمگر

 بسیار چه و ماند صاحب بى که آب پر چاه بسیار چه و) ها سقف روى بر دیوارها بعد
  ).ترجمه آیۀ االله مکارم شیرازي( مرتفع و محکم قصرهاى

توان دریافت که معانی مذکور از سوي مفسران و  با دقت در این آیه و آیات پیشین، می
در کنار  مترجمان با سیاق آیه مورد نظر به شدت متعارض است، زیرا ترکیب قصر مشید

که  حال آن. است) خرابی و ویرانی(، در بردارنده معنایی منفی )بئر معطلۀ(به خود  معطوف
جمعی از (معانی ارائه شده از سوي مفسران و مترجمان حامل معنایی منفی نیست 

به سخن دیگر، خداوند در این آیه به تبیین چگونگی عذاب ) 274: 1390پژوهشگران، 
پس چگونه . پردازد هایشان به واسطه بلاهاي آسمانی می خانه ظالمان و ویران کردن

رسد باید از واژه  دهد؟ به نظر می هاي ظالمان خبر می توان گفت خداوند از بلندي کاخ می
اند، اراده شده باشد به همین  معناي دیگري غیر از آن چه مفسران و مترجمان گفته» مشید«

  .ه این واژه بپردازیمتر ب دلیل شایسته است با نگاهی دقیق
اسم مفعول از فعل شاد یشید است و به دلیل اعلالی که در آن رخ داده حرف واو : مشید

شاده : و در لغت عبارت است از). 124: 9، 1995صافی، (مفعول از آن حذف شده است 
 ه أي رفَع من قدَرهِیشیده شیَداً أي جصه و الإشادةُ رفع الصوت بالشَّیء و أشاد بذِکرِ

: رفعَه و شاد: شاد البنِاء) ماده شید: 3، 1414ابن منظور،  ؛ماده شید: 3، 1990جوهري، (
  ).ماده شاد: 1431معلوف، ( أهلَک: هلَک و أشاد إشادةً

علاوه برمعناي برافراشتن، معناي هلاك کردن » شاد«شود فعل  همانطور که ملاحظه می
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را به معنی قصر » مشیدقصر «بنابراین بهتر این است که . ردن را هم دربرداردو نابود ک
آیه خبري و فعل چون واژه کأین در این . ویران شده بدانیم تا با سیاق کلام هماهنگ شود

أهلکناها عطف شده و خبر  ت قریهقصر مشید بر عبار تو عبار است أهلکناها صفت قریه
چه بسا : ترجمه دقیق این آیه چنین خواهد بود ،ساسبر این ا. کأین محذوف است

 ریخت هایشان فرو که ستمکار بودند پس سقف خانه شهرهایی که نابودشان کردیم در حالی
  .اند هگردیداند و چه بسا قصرهایی که ویران  هایی که رها شده و چه بسا چاه
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  گیري نتیجه
اي دقیق و انتقال مقصود  رائه ترجمهبر اساس دانش معناشناسی، درك معناي کلام و ا.  1

. خوانند فقط با توجه به معناي واژگان امري خطاپذیر است متکلم به کسانی که ترجمه را می
هاي  بخششود براي دریافت معناي متن به  بنابراین در این دانش، به خواننده سفارش می

ي و بلاغی واژگان توجه متعددي از جمله روابط معنایی کلام، سیاق متن، کاربرد صرفی، نحو
 .نماید
معادل هدیه و برخی دیگر معادل فریضه و دین  هنحلبرخی مترجمان براي ترجمه واژه .  2

 هنحل؛ زیرا از یک سو واژه نیست هنحلمعادل دقیق واژه  ،حال آن که این دو. اند را به کار برده
یگر چون دادن مهریه زنان در لغت عرب به معناي فریضه و دین به کار نرفته است و از سوي د

را به معنی هدیه بدانیم، بلکه معناي دقیق آن مالی  هنحل امري واجب است، جایز نیست که
 .است که مختص به شخص است

قرار  "هجر"از سوره النساء، خداوند دومین مرحله از تأدیب زنان نافرمان را  34در آیه . 3
حبتی کردن به زنان در بستر، نه دوري کردن از داده و چنان که دیدیم هجر در بستر، یعنی بی م

دو در کنار هم و در یک بسترند، دوري کردن معناي صحیحی  زنان در بستر؛ زیرا وقتی آن
 .نیست
از سوره یوسف، اطرافیان یعقوب او را به جهت گفتن عبارت من بوي یوسف  95در آیه .  4
یم انبیاي الهی از ضلالت به دور هستند و دان که می حال آن. شنوم، به ضلالت نسبت دادند را می

رسد که اطرافیان و نوادگان یعقوب که به نبوت او اذعان داشتند  از طرف دیگر بعید به نظر می
به گمراهی محکوم کرده باشند بلکه ضلالت در این آیه به ) اند که مترجمان گفته چنان(او را 

 .معنی هلاك کردن خود در عشق به یوسف است
، آیین و دین الهی است نه رنگ خدایی؛ زیرا هبقر/  138در آیه  صبغۀ االلهد از مرا.  5

که خداوند، مسلمانان را به دین  کند اقتضا میاین کلمه در آیه و نیز سیاق آیات ) نحو(چیدمان 
 .باشدالهی تشویق نموده 

کلام عرب به است و اگر چه این فعل در » شاد یشید«اسم مفعول از فعل » مشید«واژه .  6
حج که خداوند از نابود کردن خانه و /  45معناي برافراشتن به کار رفته است ولیکن در آیه 

کاشانه ظالمان سخن گفته است؛ مبین رفعت و بلندي قصر نیست بلکه به معنی نابودي و 
  .استویرانی 
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  ها نوشت پی
 بخش در ییمعنا وابطر و یرةالمعارفیدا يمعنا و یقاموس يمعنا اصطلاحات درباره . 1

  .گفت میخواه سخن یمعناشناس
 و اللفظ موضوع یإل لا ۀیالآ حکم یإل منهم فنظرٌ ضۀ،یالفر: النحلۀ د،یز ابن و ةقتاد قول و.  2

  ).1096: 2 ،2003 ،یالاصفهان الراغب( الصداق تائهنیإ جابیا اقتضت و الإشتقاق
  .داد اختصاص او به و درآورد فرزندش تیملک به را یثروت مرد.  3
 به مبتلا شخص گفتن انیهذ ،يا گرفته عهده به را آن که است يزیچ کردن ترك: هجر . 4

  .است گفتن زشت سخن و) الجنب ذات( برسام يماریب
  .کرد اعراض او از کرد، رابطه قطع او با یعنی هجر.  5
 سخن و. شود جدا قلباً ای و زبان با ای بدن با ،يگرید شخص از انسان که آنست هجر.  6

 در هجر نیهمچن. است زنان با نکردن یکینزد از هیکنا نساء سوره 34 هیآ در مرتبه بلند خداوند
 یزبان و یقلب کردن ترك ای و یقلب کردن ترك ،)30:فرقان( مهجوراً  القْرُآْنَ هذاَ اتَّخذَُوا قوَمی إِنَّ هیآ

  .است
  .است محبت قطع هجر . 7
 به یزمان الناقۀ ضلتّ: دیگو یم که عرب جمله نیا و است هلاکت ینمع به اصل در ضلال.  8

 یعنی) 10:هسجد( رضِالأَ فی ضَلَلنْا إِذا آمده میکر قرآن در  و. باشد شده هلاك شتر که رود یم کار
 او شود یم گفته و یتباه یعنی ضلالت شده وگفته. میشد هلاك بدنمان مفاصل شدن قطع با یوقت
 یعنی) 7: یالضح( يفهَد لاًضاَ وجدك و هیآ و است شده تباه یعنی است ضالّ مشقو مردم انیم در
 باشد معنا نیا به است زیجا زین و. دانند ینم را تو منزلت و قدر و يا شده تباه قومت مردم انیم در
 هداد نسبت ها آن به کند، یزندگ ،یقوم انیم در که یکس رایز. یهست گمراه مردمِ انیم در تو که
  .شود می

  مبیِنٍ  ضَلالٍ فی لنَرَاها إِنَّا حبا شَغفَهَا قدَ: فهیشر هیآ در ضلال کلمه يبرا توان یم را ریتعب نیا.  9
 دایش و واله را او وسفی عشق: میریبگ نظر در نیچن را هیآ ترجمه و برد کار به زین) 30: یوسف(

 باشد ما سخن دیمؤ تواند یم که يا نکته. برد یم سر به آشکار یعشق در او ما نظر به. است کرده
 ها آن انیم و بود قبل جمله با معنا هم  مبِینٍ  ضَلالٍ فی لنَرَاها إِنَّا یعنی دوم جمله چون که است نیا

  .است نشده عطف اول جمله به داشت، وجود اتصال کمال
 از یکی سخنور و کینزد يمعنا و دور يمعنا. باشد معنا دو محتمل لفظ که است آن هیتور . 10

 فروگذارده، که بوده ییمعنا مقصودش که یحال در فروگذارد را يگرید و ببرد کار به را احتمال دو
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  .)102: 2 ،2008 ،يمصر الأصبع یاب ابن( است برده کا به که ییمعنا نه
 برگردانده »میإبراه ملَّۀَ بل« عبارت به را آن چون است آورده نصب اعراب به را االله صبغۀ.  11

  ).صبغ ماده لیذ: 2009 منظور، ابن( االلهِ صبغَۀَ نَتَّبعِ و میإبراه ملَّۀَ نتََّبعِ بل یعنی ،است
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  و مآخذ منابع 
  .قرآن کریم*
جا، نهضۀ  ، تقدیم حفنی محمد شرف، بی»بدیع القرآن«، )2008(ابن ابی الأصبع المصري، -

 .مصر للطباعۀ و النشر و التوزیع
 ،منیر البعلبکی، بیروتتحقیق ، »جمهرة اللغۀ«، )1987(درید، ابوبکر محمد بن الحسن،  ابن -

 .دارالعلم للملایین
جمال الدین میردامادي، : ، تحقیق»لسان العرب«، )1414(ابن منظور، محمد بن مکرم،  -

 .چاپ سوم ،بیروت، دارصادر
محمد : ، تعلیق»أحکام القرآن« ،)ات بی(، )معروف به ابن العربی(ابو بکر محمد بن عبداالله  -

 .عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیۀ
قم، انتشارات فاطمۀ الزهراء، چاپ  ،»میکر قرآن ترجمه«، )1380( ،يمهد ،يا قمشه یاله -

 .دوم
 .، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم»ترجمه قرآن کریم«، )1374(آیتی، عبدالمحمد،  -
، تحقیق محمد بن »التنزیل و اسرار التأویل انوار«، )1418(بن عمر،بیضاوي، عبداالله  -

  .یدار إحیاء التراث العرب ،عبدالرحمن المرعشلی، بیروت
دراسۀ و  ،)المعروف بتفسیر الثعلبی( »الکشف و البیان«، )2002(إسحاق أحمد،  ثعلبی، ابو -

  .إحیاء التراث العربیدار  ،تحقیق ابی محمد بن عاشور و تدقیق نظیر الساعدي، بیروت
واکاوي «، )1390(جمعی از پژوهشگران جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران،  -

، زیر نظر دکتر آذرتاش آذرنوش، تهران، انتشارات »یابی تعدادي از واژگان قرآن کریم و معادل
 .جهاد دانشگاهی واحد تهران

المعروف ( »تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ«، )1990(جوهري، ابونصر اسماعیل بن حماد،  -
  .دارالعلم للملایین ، بیروت،)بالصحاح

میرزا ولی االله : ، تحقیق»آیات الأحکام«، )1404(حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح،  -
 .اشراقی سرابی، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول

 بیروت، –، دمشق »إعراب القرآن الکریم و بیانه«، )1999(درویش، محیی الدین،  -
 .الطبعۀ السابعۀ دارکثیر، –دارالیمامۀ 

تفسیر الراغب الاصفهانی من أول سورة آل «، )2003( ،حسین بن محمد راغب اصفهانی، -
رسالۀ (، دراسۀ و تحقیق عادل بن علی الشدي »من سورة النساء) 113(عمران حتی نهایۀ الآیۀ 
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 .عۀ الاولی، الریاض، مدار الوطن للنشر، الطب)هدکتورا
 .چاپ اول  بیروت، ،»مفردات ألفاظ القرآن«، )تا بی(،                                        -
بینات،  »)قرآن قدس(نوترین گنج در کهن ترین گنجینه «، )1373(روحانی، محمد حسین،  -

 .145 -134، صص4سال اول، شماره 
علی شیري، بیروت، : ، تحقیق»هر القاموستاج العروس من جوا« ،)تا بی(زبیدي، مرتضی،  -

 .دار الفکر، چاپ اول
 .بیروت، چاپ اول ،»المحیط فی اللغۀ« ،)تا بی(صاحب بن عباد،  -
، »هامۀ الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویۀ«، )1995(صافی، محمود،  -
 .ثۀالطبعۀ الثال الإیمان، مؤسسۀ –، دار الرشید بیروت - دمشق
ت ، قم، دفتر انتشارا»المیزان فی تفسیر القرآن«، )1417(طباطبایی، سید محمد حسین،  -

 .قم، چاپ پنجم اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه
دار  ،، بیروت»مجمع البیان فی تفسیر القرآن« ،)1379( طبرسی، ابوعلی الفضل بن حسن، -

 .حیاء التراث العربیإ
، با مقدمه آقا بزرگ طهرانی و »التبیان فی تفسیر القرآن« ،)ات بی(طوسی، محمد بن حسن،  -

 .تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی
قم،  ،»مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام« ،)1413(عاملى، زین الدین بن على، -

  .اولچاپ مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ، 
 .اول چاپ ،بیروت ،»اللغۀ فی الفروق« ،)ات بی( عبداالله، بن حسن عسکرى، -
 .، نشر هجرتقم، چاپ دوم، »العین« ،)تا بی( فراهیدي، خلیل بن أحمد، -
دار القرآن الکریم، چاپ  ،، تهران»ترجمه قرآن کریم« ،)1376( فولادوند، محمد مهدي، -

 .سوم
، تهران، انتشارات »شناسی و تفسیر قرآن نشانه :بیولوژي نص«، )1389(نیا، علیرضا،  قائمی -

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
 .، تصحیح سید طیب جزائري، قم»تفسیر القمی«، )1410(قمی، علی بن ابراهیم،  -
انتشارات  ، رشت،»هاي ممتاز قرآن در ترازوي نقد ترجمه« ،)1382( کوشا، محمد علی، -

 .کتاب مبین، چاپ اول
، مشهد ترجمه دکتر سید حسین سیدي،  ،»معناشناسی« ،)1386(مختار عمر، أحمد،  -

  .انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ دوم
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، تهران، بنگاه ترجمه و نشر »التحقیق فی کلمات القرآن الکریم«، )1360(مصطفوي، حسن،  -
 .کتاب
 .الطبعۀ السادسۀ انتشارات ذوي القربی،قم، ، »المنجد فی اللغۀ« ،)1431( معلوف، لوئیس، -
 .، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، چاپ اول»تفسیر الکاشف«، )1424(مغنیۀ، محمد جواد،  -
، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، »تفسیر نمونه« ،)1387( مکارم شیرازي و همکاران، ناصر، -

 .چاپ پنجاه و چهارم
تر مطالعات دف(، قم، دار القرآن الکریم »ترجمه قرآن کریم«، )1373(مکارم شیرازي، ناصر،  -

 .چاپ دوم ،)تاریخ و معارف اسلامی
، دمشق، »أصوله و مباحثه فی التراث العربی :علم الدلالۀ«، )2001(منقور، عبدالجلیل،  -

 .اب العربمنشورات اتحاد الکتّ
  .، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول»تفسیر آسان«، )1398(نجفی خمینی، محمد جواد،  -


